احساس
كمي دورتر از قفسي كه با بي رحمي روحت را در آن اسير كرده اي تجربه اي است بنام احساس،آيا تا كنون از خود پرسيده اي كه ثمره اين احساس كجاست؟آيا لحظه اي لرزش قلبت را تصور كرده اي؟مي داني تپشش از آن كيست؟رنگ سرخش از آن چيست؟و براستي تداوم ضربان هايش كدامين ميل را بهمراه دارد؟و حال به تو مي گويم كه قلبي كه در سينه داري،رنگ سرخش از آن عشق،تداوم ضربان هايش از آن اميد،و تپش آن در سينه تو از آن ديگري خواهد بود.قلبي در سينه توست كه براي رنج ديگري مي بارد و براي غروب آرزوهاي ديگري اشك مي ريزد و با ديدن تبسمي بر لبان ديگري شادي مي گردد.
از دلتنگي تا گريستن از گريستن تا اميد از اميد تا به جاي ماندن تمامي خاطره ها آيا جز از جادوي بي نظير عشق در فريادهاي قلب تو سخن مي گويند.
احساس را نمي توان انكار كرد ،عشق را نمي توان به تمسخر گرفتن،آخر با نگاه منچمد شده احساس موميائي شده رهسپار كدامين خاطره ها خواهيم شد.

مگر عشق چيزي جز ايثار و بخشش مي تواند باشد،پس چرا پشت سايه هاي ترديد پنهان شده ايم،از چه مي ترسيم در اين احساس عشق ترديد را رها كن به احساست اعتماد كن و جاري شو.
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